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Detailed Abstract
Research Objective:
The aim of this article is to undertake a comparative study of non-Quranic revela-
tion from the perspectives of Allameh Tabataba’i and Mahmoud Abu Rayyah. In 
Shia sources, this type of revelation is referred to as declarative revelation (waḥy 
bayānī), whereas in Sunni sources it is designated as the revelation of the Sunnah 
(waḥy al-sunnah) or unrecited revelation (waḥy ghayr matluww).

Research Methodology:
This article has been prepared on the basis of a descriptive-analytical method and 
through the use of library-based sources. In developing the discussion, both Shia 
and Sunni exegetical and hadith sources have been consulted. The earliest source 
to address this issue is al-Shafi‘i’s al-Risalah, a work that occupies an important 
position within the Sunni tradition.

Research Findings:
Allameh Tabataba’i, a contemporary exegete, in his commentary on «َو  َ  أطَِیعـُـوا اللَّهَّ
سُول -maintains with regard to the source of the Noble Proph ,(al-Nisa’/59) «أطَِیعوُا الرَّ
et’s knowledge that there is no doubt that, by commanding people to obey the Mes-
senger, God intends nothing other than that they obey Him through what He has 
revealed to them by means of His Noble Messenger and that they put His teachings 
and laws into practice. At the same time, the Messenger of God possesses two di-
mensions: one is the station of legislation, and the other is the station of implement-
ing rulings and exercising judgment. His discussion points to the descent of a form 
of non-Quranic revelation upon the Noble Prophet alongside Quranic revelation 
in the sphere of legislation, in a manner comparable to the content of the Arikah 
tradition, and reflects attention to the fact that God granted him the Quran as well as 
something like the Quran together with it.
Mahmoud Abu Rayyah, in Adwa’ ‘ala al-Sunnah al-Muhammadiyyah, writes con-
cerning non-Quranic revelation:
“It is necessary to refer here to a hadith in which it is reported that all hadiths [of 
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the Noble Prophet] are of the nature of divine revelation to him, just like 
the Noble Quran. This tradition reads: «ألا و إنــی أوتیــت الکتــاب و مثله معه», and 
in another narration it is stated: «ألا إنــی أوتیت القرآن و مثله معه». This narration 
has been engulfed in a whirlpool of accusations. For when it is said that 
the Noble Prophet was given ‘something like the Book’ or ‘something like 
the Quran,’ this necessarily implies that such a thing was granted to him in 
order to complete the Quran or to perfect the exposition of his religion and 
law. Yet no command from the Noble Prophet has reached us concerning 
the writing down of this ‘something like the Quran’ during his lifetime, in 
the way that such instructions have come down to us regarding the writ-
ing of the Quran. Did he ever appoint scribes for it who were obliged to 
write it down at the time of its descent, just as he appointed scribes for the 
Quran? Is it reasonable to suppose that the Noble Prophet should have de-
parted from this world while leaving behind half of what God had revealed 
to him—preserving one part while consigning the other to oblivion? Is it 
not the case that the Noble Prophet, through his knowledge, conveyed the 
message in the best possible manner and delivered the divine trust to those 
entitled to it…?” (Abu Rayyah, 1383 Sh., pp. 54–55)
In this passage, Abu Rayyah calls into question the claim that the Prophet 
received a binding form of non-Quranic revelation alongside the Quran. 
His principal objection is that, had such a revelation truly existed as a com-
plement to the Quran or as a completion of the exposition of religion and 
law, there should have been explicit prophetic instructions for its writing 
and preservation comparable to those issued for the Quran.

Final Conclusion:
From the perspective of Shia and Sunni scholars, three principal sources 
have been proposed for the knowledge of the Noble Prophet. First, there is 
Quranic revelation, namely the revealed verses of the Noble Quran. Sec-
ond, there is the Prophet’s ijtihad, which Allameh Tabataba’i presents un-
der the heading of ṣawāb al-ra’y and associates with the domains of author-
ity, governance, and adjudication. Third, there is non-Quranic revelation, 
which in Sunni scholarship is discussed under such designations as waḥy 
al-sunnah and waḥy ghayr matluww, and in Shia scholarship under the ti-
tles waḥy lays bi-Qur’an and waḥy bayānī.
Scholars of both schools have generally cited the Arikah tradition in dis-
cussions concerning the authoritative status of the Prophetic hadith in the 
legislation of religious rulings, the abrogation of the Book by the Sunnah, 
or in connection with relevant Quranic verses such as Qur’an 16:44, 75:19, 
and 20:114. On the basis of this tradition, they have maintained that two 
forms of revelation descended upon the Noble Prophet: the first, Quranic 
revelation, namely the verses of the Quran; and the second, non-Quranic 
revelation. Thus, the origin of the discussion of non-Quranic revelation 
with respect to the source of Prophetic knowledge is shared by scholars of 
both traditions.
Keywords: Non-Quranic Revelation, Declarative Revelation (Waḥy 
Bayānī), Allameh Tabataba’i, Mahmoud Abu Rayyah
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 بررسی تطبیقی وحی بیانی از دیدگاه علامه طباطبایی و محمود ابوریّه
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چکیده
کرم )ص( را مبیّن وحی معرفی کرده است. براین اساس همه  قرآن کریم در آیه 44 سوره نحل رسول ا
ابعادی وجودی آن حضرت به ویژه جنبه‌های علمی زندگانی آن حضرت موردتوجه قرارگرفته است. 
اندیشــمندان فریقیــن ذیــل موضوعــات مرتبط با حجیت ســنت نبوی )ص( و نســخ قرآن به‌وســیله 
سنت، به موضوع وحی غیر قرآنی یا وحی بیانی پرداخته‌اند این مسئله که آیا به‌جز قرآن، علم پیامبر 
کرم )ص( از منبع وحیانی دیگری منشــأ گرفته اســت یا نه؟ برخی آن را منبعث از اجتهاد آن حضرت  ا
دانســته و برخی منشــأ علم نبوی )ص( را وحی غیر قرآنی می‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی-

تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانه‌ای شــکل‌گرفته اســت. با توجــه به اینکه موضــوع به‌صورت 
تطبیقی بررسی‌شده، هدف از این مقاله بررسی وحی غیر قرآنی در منابع فریقین با تکیه‌بر دیدگاه‌های 
ویژۀ علامه طباطبایی و محمود ابوریه اســت که از آن به وحی بیانی در منابع شــیعه و وحی الســنه یا 
وحی غیرمتلوّ در منابع اهل ســنت یادشــده است. نتایج حاصل از این پژوهش اینکه مسلمانان منشأ 
کرم )ص( را وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی می‌دانند. علامه طباطبایی منشأ تشریع پیامبر  علم پیامبر ا
)ص( را حاصــل وحــی‌ای می‌دانــد که به‌غیراز قرآن به آن حضرت نازل‌شــده اســت و محمود ابُوریّه با 
بیانی رساتر حذف وحی غیر قرآنی از مصحف در دوره خلفا را زیر سؤال برده است. بررسی دیدگاه‌های 
اندیشمندان فریقین روشن می‌کند که خاستگاه بحث وحی غیر قرآنی در خصوص پیامبر )ص( میان 

اندیشمندان فریقین مشترک است.
کلیدواژه‌ها: وحی غیر قرآنی، وحی بیانی، علامه طباطبایی، محمود ابوریّه.
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پژوهشی

1. مقدمه
یهِم« وظیفه 

َ
 إِل

َ
ل اسِ ما نُزِّ کرَ لِتُبَینَ لِلنَّ یک الذِّ

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
مطابق آیه 44 سوره نحل »وَ أ

کرم )ص( قرار داده‌شــده  تبیین و تفســیر وحی از جانب خداوند، بر عهده رســول ا
کرم )ص( این وظیفه علمی را بر اساس جنبه‌های علمی شخصیت  است. رسول ا
خویــش بــه ســرانجام رســاند. از طرفی در جای خود اثبات‌شــده اســت کــه قرآن بر 
آن حضرت وحی‌شــده و علم ایشــان به آیات قرآن، وحیانی اســت؛ اما در خصوص 
ح اســت که منشــأ آن‌ها چیست؟ آیا منبعث  احادیث نبوی )ص( این پرســش مطر
از اجتهــادات آن حضــرت بــوده یا وحی غیر قرآنی اســت؟ در ایــن پژوهش دیدگاه 
ایــن ویژگــی علمــی آن  اندیشــمندان فریقیــن و مســتندات ایشــان در خصــوص 
حضرت؛ یعنی وحی غیر قرآنی بررســی صورت گرفته اســت. اندیشــمندان اســامی 
به‌منظــور تبییــن منشــأ حدیث نبــوی )ص( اصطلاحاتی را برای ایــن منظور وضع 
کرده‌اند. شناخت این اصطلاحات ساختار کلی بحث را ذیل وحی غیر قرآنی روشن 
ح‌شده  می‌نماید. در آثار اندیشمندان اهل سنت، »وحی متلوّ« و »وحی السنه« مطر
اســت. اندیشــمندان شــیعه نیــز دو اصطــاح »وحی غیر قرآنــی« و »وحــی بیانی« را 
ح کرده‌اند. همه ایــن اصطلاحات حکایت از یک حقیقت در خصوص پیامبر  مطــر
کرم )ص( دارد و آن هم این اســت که به‌جز قرآن، »وحی غیر قرآنی« نیز مســتمراً  ا
ح این موضــوع مهم در میان  کرم )ص( وحی‌شــده اســت. محوریــت طر بر رســول ا
اندیشــمندان فریقین، بحث وحی بیانی اســت که از آیه 19 ســوره قیامت اخذشده 
اســت. در این پژوهش دیدگاه علامه طباطبایی که آراء وی در میان اندیشــمندان 
معاصــر شــیعه نفــوذ دارد بررسی‌شــده و از میــان اندیشــمندان اهــل ســنت دیدگاه 
محمود ابوریه که با بیانی رســاتر از دیگران، موضوع حذف وحی بیانی از مصحف 

ح کرده است به‌صورت تطبیقی بررسی‌شده‌اند. در دوره خلفا را مطر

2. پیشینه تحقیق
اصغری نژاد )1385( در مقاله »پژوهشی در علم پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم« 
موضوع علم پیامبر )ص( از منظر فلســفی و کلامی را بررســی کرده و محدوده علم 
لدنــی آن حضــرت )ص( را در خصــوص وقــوع قیامــت و ... مدنظــر داشــته اســت؛ 

بنابراین موضوع و محتوای این مقاله با مقاله پیش رو متفاوت است.
ســتار و شــمس )1401( در مقالــه »وحــی غیــر قرآنــی در اندیشــه فیــض کاشــانی« در 
کــه از ســوی موافقــان و مخالفــان وحــی  خصــوص پیشــینه‌ای از پژوهش‌هایــی 
غیــر قرآنــی انجام‌شــده، به تبییــن دیدگاه فیض کاشــانی در مورد وحــی غیر قرآنی 

پرداخته و مصادیق، ادله و پیامدهای آن را تحلیل نموده است. 
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ح و تحلیلی بــر روایت »اُوتِیــتُ الکِتَابَ  فخــاری و همــکاران )1399( در مقالــه »شــر
وَ مِثلَــهُ مَعَــهُ«« بــه این نتیجه رســیدند که براســاس مدلــول صریح روایــت »اُوتِیتُ 
الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ«، مثل کتاب )قرآن(، هم به پیامبر )ص( داده‌شــده که آن نیز 
کمال کتــاب را ایفا نماید.  ماننــد کتــاب )قرآن(، وحی نامیده شــده اســت تا نقــش ا
ح و تحلیل روایت فوق اســت. با توجه به  رویکــرد و محــور اصلــی مقاله حاضر، شــر
مفهــوم حدیــث، آنچــه در قــرآن وجــود دارد، »وحی قرآنی« اســت و آنچــه در قالب 
روایــات قطعی‌الصــدور نبــوی بیان‌شــده، »وحی غیــر قرآنی« اســت. در ایــن مقاله 
بررســی تطبیقی موضوع از دیدگاه فریقین مدنظر نبوده و بر موضوع همین روایت 

متمرکز است.
محمــدی مجــد )1403( در مقاله »نگرشــی تحلیلی به مضمون »اِنّــی اوتیت القرآن 
ومثله معه«« به این نتیجه رسیده که روایات متعددی در کتاب‌های شیعه و اهل 
سنت وجود دارد که به احادیث نزول »مثل« و »مثلین« قرآن معروف است؛ ازجمله: 
»انــی اوتیــت القرآن ومثلــه معه« و »اوتیت القــرآن ومثلیه«. محتــوای این روایات، 
نــزول یــک یــا دو برابر قرآن به همراه نزول خود قرآن از ســوی خدا بر پیامبر گرامی 
)ص( اســت. قرایــن و شــواهد موجــود در خــود این روایــات و دیگر احادیث نشــان 
می‌دهــد اراده خصــوص »وحــی بیانی و تفســیری« از »مثل« و »مثلیــن«، نزدیک‌تر 
به حقیقت و بلکه متعین اســت، نه »ســنت«. این مقاله به بررسی تطبیقی فریقین 

نپرداخته است.
همان‌گونه که مشــهود اســت تفاوت این مقاله با ســایر مقالات در بررسی و تطبیق 
ادله وحی غیر قرآنی از دیدگاه اندیشــمندان شــیعه و اهل ســنت اســت؛ که روشــن 
می‌نمایــد خاســتگاه و جایــگاه بحث وحی غیر قرآنی میان فریقین مشــترک اســت. 
پرداختن و اســتخراج مشــترکات شــیعه و اهل سنت، همان دســتاوردی است که از 
مطالعــات تطبیقــی انتظــار می‌رود. نســبت این مقاله با ســایر تحقیقات مشــابه در 
ارائه تصویری جامع و گسترده در اعتقاد به »وحی غیر قرآنی« در آثار اندیشمندان 
شــیعه و اهل ســنت، به‌عنوان منشــأ علم نبوی )ص( اســت. اندیشــمندان متقدم 
و متأخــر فریقیــن، موضوع »وحی غیر قرآنی« را به اســتناد آیــات و روایات به‌عنوان 

کرم )ص( اثبات کرده‌اند. منشأ علم رسول ا

3. روش تحقیق
کتابخانــه‌ای  ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا بهره‌گیــری از منابــع 
تدوین‌یافتــه اســت. در تدویــن موضــوع، از منابع تفســیری و حدیثی شــیعه و اهل 

سنت بهره برده شده است.
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4. بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و محمود ابوریّه
سُــول« )النســاء/ 59( در  طِیعُــوا الرَّ

َ
ــهَ وَ أ طِیعُــوا اللَّ

َ
علامــه طباطبایــی ذیــل تفســیر »أ

کرم )ص( معتقد اســت. »جای هیچ تردیدی نیســت  خصــوص منشــأ علم پیامبر ا
که خدای تعالی از این دستور که مردم او را اطاعت کنند منظوری جز این ندارد که 
ما خداوند را در آنچه از طریق پیامبر )ص( عزیزش به‌سوی ما وحی کرده، اطاعت 
کنیــم و معــارف و شــرایعش را بــه کار بندیم و اما رســول گرامــی‌اش )ص( دو جنبه 
دارد: »و أمــا رســوله )ص( فلــه حیثیتان: إحداهما: حیثیة التشــریع بمــا یوحیه إلیه 
ربــه مــن غیر کتــاب ... و الثانیة: ما یراه من صواب الرأی و هــو الذی یرتبط بولایته 
الحکومة و القضاء؛ یکی جنبه تشــریع، بدان چه پروردگارش از غیر طریق قرآن به 
او وحــی فرمــوده، یعنی همان جزئیــات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات 
و مجملات کتاب و متعلقات آن‌ها تشریع کردند و خدای تعالی دراین‌باره فرموده: 
یهِمْ« )النحل/ 44(. دوم یک دســته 

َ
 إِل

َ
ل ــاسِ ما نُــزِّ کــرَ لِتُبَینَ لِلنَّ یــک الذِّ

َ
نــا إِل

ْ
نْزَل

َ
»و أ

دیگر از احکام و آرائی اســت که آن جناب به‌مقتضای ولایتی که بر مردم داشــتند و 
زمام حکومت و قضا را در دســت داشــتند صادر می‌کردند و خدای تعالی دراین‌باره 
« )تا در بین مردم به آنچه خدای تعالی  ُ ک الّلَّهَ را

َ
اسِ بِما أ فرموده: »لِتَحْکمَ بَینَ النَّ

به فکرت می‌اندازد حکم کنی( )النساء/ 105(؛ پس بر مردم واجب است که رسول 
)ص( را در دو ناحیــه اطاعــت کننــد، یکــی ناحیــه از احکامــی کــه به‌وســیله وحــی 
بیــان می‌کنــد و دیگر احکامی که خــودش به‌عنوان نظریــه و رأی صادر می‌نماید« 

)طباطبایی، 1390 ق: 388/4(.
کرم )ص( قائل شــده اســت یکی مقام تشــریع و  علامــه دو حیثیــت را برای رســول ا
دیگــری مقــام اجرای احکام و قضاوت. اشــاره ایشــان به نزول وحــی‌ای غیر قرآنی 
کــرم )ص( در کنار وحی قرآنی در مقام تشــریع، همانند محتوای روایت  بــر پیامبر ا
اَریکه اســت و توجه به این حقیقت دارد که خداوند به آن حضرت قرآن را عنایت 

کرده و چیزی مانند قرآن و به همراه قرآن به آن حضرت )ص( داده است.
محمود ابوریه در اضواء علی السنة المحمدیة در خصوص وحی غیر قرآنی می‌نویسد: 
»چاره‌ای نیســت که اشاره‌کنیم به حدیثی که در آن نقل‌شده، همه احادیث ]پیامبر 
کرم )ص([ از قبیل وحی الهی به آن حضرت، همانند قرآن کریم است و این روایت  ا
عبــارت اســت از: ألا و إنــی أوتیــت الکتــاب و مثله معه و نیــز در روایت دیگــری آمده: 
ألا إنــی أوتیــت القــرآن و مثلــه معــه. این روایــت در گــرداب تهمت‌ها غرق شــده؛ زیرا 
کرم )ص( مثل کتاب یا مثل قرآن داده‌شده، به  هنگامی‌که گفته می‌شود به پیامبر ا
این معناســت کــه حتماً آن چیز به‌منظور کامل کردن قرآن یــا تمام کردن بیان دین 
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و شــریعت ایشــان به آن حضرت داده‌شــده و این در صورتی اســت که هیچ فرمانی از 
کرم )ص( در کتابت این »مثل قرآن« در زمان حیات آن حضرت به  جانــب پیغمبــر ا
ما نرسیده است، آن‌چنانی که در خصوص کتابت قرآن رسیده است. آیا آن حضرت، 
هرگز برای آن نویسندگانی قرار نداد که ملتزم باشند به هنگام نزول، آن را بنویسند؛ 
کرم  آن‌گونــه که برای قرآن نویســندگانی قرار داده بود؟ آیا درســت اســت کــه پیامبر ا
)ص( بــا نیمــی ازآنچه خداوند به ایشــان وحی کرده اســت وداع کرده باشــد؟ یکی را 
کرم )ص(  برگرفت اما آن دیگری را به فراموشــی ســپرد! آیا جز این اســت که پیامبر ا
بــا علــم خود رســالت را به بهترین وجــه ابلاغ نمود و حق امانت الهــی را به اهلش ادا 
کــرد...« )ابوریــه، 1383 ش: 54-55(. وی در ادامــه با لحن ســرزنش‌آمیز می‌نویســد: 
»کجــا رفتــه عنایــت اصحاب به این مثل قــرآن آن‌گونه که قرآن را نوشــتند؛ اما آن را 
در زمان خلیفه اول ننوشــتند و در زمان خلافت عثمان نیز از آن نســخه‌هایی تهیه 
نکردند و به شــهرها نفرســتادند! این نبــود جز این‌که آن‌ها در ایــن امر مهم کوتاهی 
کردنــد. در این‌کــه نیمــی از وحی را بدون آن‌که تدوین نماینــد ترک گفتند و به خاطر 

همین عمل، همه آن‌ها گنه‌کار شدند« )ابوریه، 1383 ش: 55-54(.
در پاســخ به آن شــیخ علی احمدی میانجی آورده: »این ســؤال از اســاس صحیح 
کرم )ص( به نوشــتن حدیث روشــن شــد، آن  نیســت پــس‌ازآن کــه اهتمام پیامبر ا
حضرت امر به کتابت آن کرده و صحابه را به این امر تشویق نموده است. صحابه 
کرم  نیــز فرمــان آن حضــرت را امتثال نمــوده و احادیــث را مکتوب کردنــد، پیامبر ا
)ص( دســتور بــه نوشــتن احادیــث به امام علــی )ع( داد؛ حضرت علی )ع( شــب و 
کرم )ص( بر آن حضرت وارد می‌شــد و  روز به مدت زیادی در زمان حیات رســول ا
پیامبر )ص( قرآن و تفســیر و تأویلش و تمام ســنت‌ها و احکامی که امت اسلامی تا 
روز قیامت بدان‌ها نیازمند بود را بر ایشان املاء می‌کرد. در حقیقت معصومی املاء 
می‌کرد و معصوم دیگری مکتوب می‌نمود و آن‌ها را نزد معصومین )ع( از عترت به 
امانت نهاده اســت. شــگفت‌آور است که چگونه پاسخ از او پنهان مانده درحالی‌که 
پیامبــر )ص( بــه این‌کــه ســنت مبیّن قرآن اســت اهتمام داشــت و این‌کــه خداوند 
گذار کرده اســت. پیامبر )ص( به  کــرم )ص( وا متعــال بیــان قــرآن را به بیــان نبی ا
ســنت اهتمــام داشــت و دســتور داد آن را بــه خــط علــی بــن ابی‌طالــب )ع( و دیگر 
صحابه بنویسند« )احمدی میانجی، 1419 ق: 512/1(؛ بنابراین »وحی غیر قرآنی« 
در مصحف امام علی )ع( گردآوری شــد، اما در دســترس مســلمانان قرآن نگرفت. 
به‌منظــور تبییــن دیــدگاه علامــه طباطبایی و محمــود ابوریه دیدگاه اندیشــمندان 

شیعه و اهل سنت نیز موردبررسی قرار می‌گیرد.
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5. دیدگاه اندیشمندان شیعه
به‌منظــور بررســی ســیر تاریخی و ریشــه‌ای مبحث وحــی غیر قرآنی یــا وحی بیانی، 
دیــدگاه اندیشــمندان شــیعه در ســه مقطــع تاریخــی، اندیشــمندان متقدم شــیعه، 

اندیشمندان متأخر شیعه و اندیشمندان معاصر شیعه بررسی‌شده است.

الف( دیدگاه اندیشمندان متقدم شیعه
شــیخ صــدوق در کتــاب الاعتقــادات الامامیه موضوع وحــی غیر قرآنــی را در کتاب 
ح کرده اســت؛ ایشــان در توجیــه و تأویل روایتــی از امام صــادق )ع(  خویــش مطــر
کــه در کتــاب اصــول کافی آمده اســت و تعــداد آیات قــرآن را هفده هــزار آیه معرفی 
کــرم )ص( را به  کــرده، توضیــح می‌دهــد درصورتی‌کــه وحــی غیر قرآنــی بر پیامبــر ا
آیــات قــرآن اضافــه نماییم تعداد آن هفده هزار آیه می‌شــود. براین اســاس ایشــان 
مصحــف امیرمؤمنــان )ع( را مشــتمل بــر وحی قرآنــی و وحی غیر قرآنی یــا »الوحی 
الــذی لیــس بقــرآن« دانســته که حضرت همــه آن مجموعــه را در کتابــی گردآوری 
کــرده بــود )صــدوق، 1371 ش: 84-86(. بــر اســاس نصــوص موجود ایــن عبارت 
کهن‌تریــن مطلبی اســت کــه در آن اصطلاح وحی غیر قرآنی یــا »وحی لیس بقرآن« 

در آثار عالمان شیعه به‌کاررفته است.
شــیخ مفید نیــز در کتاب خویش اوائل المقالات تصریح بــه نزاهت قرآن از تحریف 
لفظــی نمــوده و می‌نویســد: »از قــرآن کلمــه یا آیه یا ســوره‌ای حذف نشــده اســت« 
)مفیــد، 1413 ق: 93( ایشــان آنچــه در روایــات تحریــف در خصــوص تحریــف بــه 
کرم  نقیصــه ذکرشــده را معطــوف بــه حذف تفســیر و تأویل می‌دانــد که بــر پیامبر ا
)ص( وحی‌شــده و امام علی )ع( در مصحف خویش در کنار وحی قرآنی گردآوری 

کرده بود و در مصحف کنونی نیست )مفید، 1413 ق: 93(.
ســید مرتضــی تفســیر واژه »وحیــه« در آیــه 114 ســوره طه را بــه وحی بیانی، تفســیر 
کرده اســت. براین اســاس ایشــان اولین شــخصی اســت که اصطلاح وحی بیانی را 
ح کرده اســت. )شــریف المرتضی، 1413 ق: 91/3؛ شــریف المرتضــی 1426 ق:  مطــر
359/2( ایشــان همچنین در ذیل بحث از نســخ آیات قرآن به‌وســیله ســنت نبوی 
)ص( در پاسخ به مخالفان این عقیده، سنت پیامبر )ص( را همچون آیات قرآن 
وحیانی دانســته )شــریف المرتضی، 1413 ق: 199/1( و می‌نویســد: »أنّ الســنّة إنّما 
هی بوحیه تعالی و أمره« )شریف المرتضی، 1413 ق: 200/1؛ شریف المرتضی، 1376 

ش: 469/1(.
ی« )احقاف/ 

َ
ا ما یوحی إِل

َّ
بِعُ إِل

َ
تّ

َ
شیخ طوسی در تفسیر التبیان در معنای عبارت »إِنْ أ

9( آورده اســت: مــن به‌جز از کســی که بــر من وحی نازل می‌کنــد، پیروی نمی‌کنم. 
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وی ســپس می‌نویســد: »و هر کس از این آیه اســتنباط کند که نســخ قرآن با ســنت 
جایــز نیســت، او از مطلــب دور شــده؛ زیــرا وقتی‌که قســمتی از قرآن با ســنت نســخ 
شــود درواقــع چنیــن اســت که ســنت نبوی ســخنی به‌جز وحــی الهی نبــوده و این 
نسخ از القای نفس پیامبر )ص( نیست، بلکه این نسخ منسوب به خداوند است 
ولــی وحی قرآنی نیســت. چــون خداوند متعال هــم قرآن و هم »ما لیــس بقرآن« را 
کرم )ص( از شــریعت  بــر آن حضــرت نــازل کــرده اســت؛ بنابراین همــه آنچه نبــی ا
هَوی إِنْ هُوَ 

ْ
تبییــن می‌کند به‌جز وحی الهی نیســت. براســاس آیــه »وَ ما ینْطِقُ عَــنِ ال

ا وَحْی یوحی«« )طوســی، بی‌تا: 351/5( شــیخ طوســی همچنین در مباحث اصول 
َّ
إِل

فقه خویش به این مطلب تصریح کرده است: آنچه وحی است؛ ولی قرآنی نیست 
همانند قرآن است. براین اساس واجب است با سنت نیز همانند قرآن، در موضوع 
جواز نســخ قرآن به‌وســیله آن عمل شــود )طوســی، 1417 ق: 2/ 544( شیخ طوسی 
ح کرده اســت: برای کســی که بــا این حکم مخالف  دلیــل این مطلب را چنین مطر
هُ 

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ أ

َ
اســت بــه این آیه اســتناد شــده کــه خداونــد می‌فرماید: »قُلْ مــا یکــونُ لـِـی أ

قــاءِ نَفْسِــی« )یونــس/ 15( دلالــت بــر آن دارد که آیه‌ای نســخ نمی‌شــود مگر 
ْ
مِــنْ تِل

کرم  به‌وســیله وحــی قرآنــی یا غیر قرآنــی از جانب خداونــد، پس می‌گوییــم پیامبر ا
)ص( از جانب القای نفس خویش آیه‌ای از قرآن را نســخ نمی‌کند )طوســی، 1417 
ق: 546/2(. ایشــان در تفســیر آیــه 3 ســوره مائــده معتقد اســت کــه خداوند برخی 
محرمات خوردنی‌ها را به‌وسیله نص قرآنی تحریم شده و برخی از محرمات آن به 
را به‌وسیله وحی غیر قرآنی حرام کرده است )طوسی، بی‏تا: 4/ 303(. براین اساس 
ایشــان وحی غیر قرآنی را در کنار وحی قرآنی منشــأ و مصدر تشــریع احکام شرعی از 

جانب خداوند می‌داند.

ب( دیدگاه اندیشمندان متأخر شیعه
در میان اندیشمندان متأخر شیعه با وضوح و صراحت بیشتری به وحی غیر قرآنی 
یا وحی بیانی پرداخته‌شده است. ایشان در این دوره به ارائه تعریف از وحی بیانی 
دســت زده و آثار و ثمرات آن را در پاســخ‌گویی به شــبهات و مسائلی در حوزه تاریخ 
قــرآن و مصحــف امیرمؤمنــان )ع(، روایت تحریــف نما، دلایل منــع تدوین حدیث 

نبوی )ص( و... تشریح کرده‌اند. از آن جمله:
طبرسی در بحث نسخ قرآن به‌وسیله سنت نبوی )ص( معتقد است، سنت نبوی 
)ص( وحــی‌ای از جانــب خداونــد و غیــر از وحی قرانی اســت )طبرســی، 1370 ش: 
147/5(. ایشــان همچنین در تفســیر آیه 3 سوره مائده همانند شیخ طوسی معتقد 
اســت برخی از محرمات خوردنی‌ها به وحی غیر قرآنی تحریم شــده‌اند )طبرســی، 
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1370 ش: 583/4( برایــن اســاس ایشــان تصریــح بــه وجــود وحــی غیــر قرآنی کرده 
است.

ابوالفتــوح رازی نیز در تفســیر خویــش تصریح به وحی غیر قرآنی کرده و در تفســیر 
آیه 145 سوره انعام آورد است: »این چیزها به نصّ قرآن حرام است و آنچه جز این 

است به وحی که نه قرآن است« )ابوالفتوح رازی، 1408 ق: 70/8(.
ابن‌شــهر آشــوب در کتاب خویش به دو گونه وحی بر پیامبر )ص( اشــاره می‌کند، 
اولــی قــرآن که همه آن وحی اســت و دیگری وحی غیر قرآنــی که نمونه‌هایی از آن 
را مثــال می‌زنــد: »القــرآن کلــه وحی و یجــی‌ء وحی غیر قــرآن مثل قولــه )ع( أمرنی 
غ من  ربــی بمــداراة النــاس کمــا أمرنی بــأداء الفرائــض و مثل قــول جبریل حیــن فر
غــزاة الخنــدق یــا محمــد ص إن الله یأمرک أن لا تصلــی العصر إلا فــی بنی قریظة« 
)ابن شهرآشوب، 1369 ش: 210/1(. ایشان همانند سید مرتضی معتقد است سنت 
کرم )ص( چیزی غیر از وحی نیســت )ابن شهرآشــوب، 1369 ش: 153/2(.  پیامبر ا
منظــور وی چنیــن اســت که در آیه 24 ســوره یونس، رســول خــدا )ص( به موضع 
دعــوا نمی‌پــردازد، چون فقط انکار می‌کند که از جانب خودش باشــد بلکه وحی از 
جانب خداوند است، خواه کتاب باشد یا سنت؛ زیرا سنت نیز جز با وحی نمی‌تواند 

باشد )ابن شهرآشوب، 1369 ش: 153/2(.
ســیدبن طــاووس در معنای آیه 45 ســوره مائده، با کلامی شــبیه بــه همان عبارت 
کرم  ســید مرتضی و شــیخ طوســی، به وحی غیر قرآنی تصریح کرده و ســنت پیامبر ا

)ص( را وحیانی می‌داند )ابن طاووس، بی‌تا: 127(.
علامــه حلــی در مبحــث »فــی تخصیــص الکتــاب بالســنّة المتواتــرة و بالعکــس« 
تخصیص سنت متواتر به‌وسیله کتاب را جایز دانسته و در مقابل دیدگاه مخالفان 
معتقد اســت سنت همانند قرآن وحیانی اســت ولی وحی قرآن نیست چون تلاوت 
نمی‌شــود )حلی، 1425 ق: 292/2(. ایشــان همچنین در بحث از نســخ، تصریح به 

وحیانی بودن سنت دارد )حلی، 1380 ش: 193(.
مقــدس ذیــل تفســیر آیــه 145 انعــام وحی را منحصــر در وحی قــرآن ندانســته‌اند و 
 )الانعام/ 145( أی فی القرآن أو مطلق 

ً
مــا ی مُحَرَّ

َ
وحِی إِل

ُ
جِدُ فیِ ما أ

َ
می‌نویســد: »قُــلْ لا أ

 فیما وجده بالوحی 
ّ

الوحی سواء کان قرآنا أم لا، هذا تنبیه واضح علی أن لا تحریم إلّا
 بالوحی فإنّه مــا ینْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ 

ّ
لا غیــر فــا تحریم فیمــا لم یجده و لم یجد إلّا

 وَحْی یوحی« )مقدس اردبیلی، بی‌تا: 626(.
َّ

هُوَ إِلَّا
شــیخ بهایــی وحــی را بــه دو قســم تقســیم کرده اســت اولی وحــی قرآنــی و دیگری 
ســنت. با این بیان شــیخ بهایی روشــن می‌شــود که اصطلاح وحی متلوّ و وحی غیر 
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متلــوّ مربــوط به عالمان اهل ســنت اســت و بر خواســته از آموزه‌های شــیعی نبوده 
و برگرفتــه از احادیــث اهل‌بیــت )ع( نیســت )بهاء‏الدیــن عاملــی، 1383 ش: 165(. 
میردامــاد پــس از وحــی قرآنی به این مطلــب تصریح دارد کــه کلام نبوی )ص( آن 
ســخنی اســت کــه معنایش از جانب خداوند وحی‌شــده اســت )میردامــاد، 1311 ق: 
205(. شیخ حر عاملی تحریف لفظی قرآن را رد کرده و روایات تحریف‌نما که اشاره 
بــه تحریــف به نقیصــه دارند را ناظر به اســقاط تأویلی می‌داند که بــه همراه تنزیل 
کــرم )ص( وحی‌شــده؛ ولی وحــی قرآنی نیســت )حر عاملــی، 1425 ق:  بــر پیامبــر ا

.)206/2
علامــه بلاغــی آنچه روایــات تحریف‌نمــا متعرض شــده‌اند را بر حذف تفســیر آیات 
کرم )ص( نازل‌شــده؛ ولی  یــا تأویــل یا بیان دانســته که توســط جبرئیل بــر پیامبر ا
وحی قرآنی نیست )بلاغی، 1352 ق: 26/1-27( »انّ ما روی فی ذکر اسم علی )ع( 
فــی هــذا المقام بــل و فی غیره إنما هو تفســیر و بیان للمراد فی وحــی القرآن بکون 
التفسیر و البیان جاء به جبرائیل من عند اللّه بعنوان الوحی المطلق لا القرآن )وَ ما 
ا وَحْی یوحی(« )بلاغی، 1352 ق: 29/1( عبارت »به عنوان 

َّ
هَوی إِنْ هُوَ إِل

ْ
ینْطِقُ عَنِ ال

الوحی المطلق لا القرآن« اشاره به وحیانی بودن تفسیر و تأویل و بیان در مصحف 
آن حضرت )ع( دارد که وحی غیر قرآنی است.

ج( دیدگاه اندیشمندان معاصر شیعه
موضــوع وحــی دوگانــه: وحی قرآنــی و وحی غیر قرآنی در آثار اندیشــمندان شــیعه، 
خصوصــا معاصــران منعکس‌شــده اســت. هرچنــد ایــن گمان مــی‌رود کــه اصطلاح 
»وحــی بیانــی«، در دوره معاصــر اســت کــه میــان اندیشــمندان شــیعه رواج یافتــه 
کی از آن است که اولین  )مهدوی‌راد، 1388 ش: 437(؛ اما بررسی‌های تاریخی حا
شــخصی کــه اصطــاح مذکور را به‌کاربرده اســت ســید مرتضی علم الهــدی در قرن 
چهارم هجری قمری اســت. ایشــان در تفسیر آیه 114 ســوره طه می‌نویسد: »معنی 
یک وَحْیهُ )طــه/ 114( المراد به: قبــل أن یقضی إلیک 

َ
نْ یقْضی إِل

َ
قولــه: »مِــنْ قَبْــلِ أ

وحــی بیانه و تفســیر معنــاه« )شــریف المرتضــی، 1413 ق: 91/3؛ شــریف المرتضی، 
1426 ق: 359/2(. ایشــان واژه »وحــی« در آیــه مذکــور را »وحــی بیانــی« می‌دانــد. 
در دوره معاصــر ســید مرتضی عســکری )عســکری، 1415 ق: 197/3( و محمدعلی 
مهدوی‌راد )مهدوی‌راد، 1382 ش: 372؛ مهدوی‌راد، 1388 ش: 437( را می‌توان 

از پیشتازان به‌کارگیری اصطلاح »وحی بیانی« دانست.
آیــت‌الله خویــی نیز متأثر از دیدگاه علامه بلاغی و فیض کاشــانی، مضمون روایات 
تحریف‌نما را ناظر به اســقاط زیادات تفســیری در مصحف آن حضرت )ع( دانسته 
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کرم )ص( نازل‌شــده اســت )خویی، 1430  ح آیات قرآن بر پیامبر ا که به‌عنوان شــر
ق: 223( ایشــان می‌افزاید لازم نیســت همه آنچه از جانب خداوند وحی می‌شــود 
قرآن کریم باشــد. به‌ناچار باید بپذیریــم که آن زیاداتی که در مصحف امیرمؤمنان 
)ع( وجود داشت تفسیری بود که بر پیامبر )ص( وحی‌شده بود )خویی، 1430 ق: 

.)224
علامه عســکری در کتاب خویش القرآن الکریم و روایات المدرســتین ذیل موضوع 
اثبــات وحــی بیانی روایاتــی از منابع اهل ســنت آورده، مبنی بــر این‌که آن حضرت 
هرچــه از معانــی آیــات، بر اصحاب خویش القا و اقراء می‌فرمــود از جانب خداوند و 
به‌صورت وحی بر ایشان القاء شده بود )عسکری، 1415 ق: 145/1(. مفهوم »وحی 
ح نموده اســت همان چیزی اســت که شــیخ صدوق و شیخ  بیانی« که ایشــان مطر
ح کرده‌اند، علامه عســکری راجع به وحی  مفیــد به‌عنــوان »وحی غیر قرآنی« مطــر
کرم )ص( دو نوع وحی را با هم به اصحابش ابلاغ  بیانی قرآن می‌نویسد: »رسول ا
می‌کــرد و آن‌هــا نیــز دو نــوع وحــی را در مصاحــف خود می‌نوشــتند و امــر می‌فرمود 
صحابــی کتّــاب وحــی آن‌هــا را به همــراه هم در حضور ایشــان بر قرطــاس و جلد و 
خشــب و اســتخوان شــانه حیوانات و چیزهایی شــبیه بــه این‌ها )که ابزار نوشــتن 
بودنــد( نوشــته و آن‌هــا را در خانه خویش نگهــداری می‌نمود؛ تــا آنکه آن حضرت 
رحلــت نمــود. به حضــرت امیرمؤمنان )ع( امــر فرمود که آن‌ها را جمــع‌آوری نماید. 
امیرمؤمنان )ع( نیز بیان آیات به همراه تمام ســوره‌های قرآن را جمع‌آوری نمود و 
این قرآن را به همراه غلام خویش قنبر در روز جمعه به مسجد الرسول )ص( آورد. 
کرم )ص(( گفتند: ما احتیاجی  )زمامداران حکومت اســامی پس از رحلت رســول ا
کرم )ص(، در زمان  به آن نداریم و شروع به کتابت مصحفی مجرد از بیان رسول ا
خلافــت ابوبکــر نمــوده و آن را در زمــان خلافت عمــر به پایان رســاندند و به‌عنوان 
ودیعــه نــزد حفصه نگهداری شــد تــا آنکه در زمــان خلافت عثمان نســخه‌هایی از 
گردیــد و از طرفــی در  روی آن نوشته‌شــده و بــه شــهرهای بــزرگ اســامی ارســال 
مصاحــف صحابــه کــه در وحــی بیانی آیــات آن نــام ممدوحیــن و مذمومین وجود 
داشــت و با عمل ایشــان )خلفای ســه‌گانه( این اســماء که در وحی بیانی به همراه 
قرآن بود از آن اســقاط شــد؛ ولی قرآن پیامبر )ص( یا مصحف پیامبر )ص( که در 
آن وحــی بیانــی بــه همراه وحــی قرآنی بود و امــام علی )ع( آن را جمــع‌آوری نموده 
بــود و در آن نام‌هایــی اســت کــه از قرآن ساقط‌شــده اســت، نــزد ائمه اطهــار )ع( از 
فرزنــدان امیرمؤمنــان )ع( بــه ارث وجود دارد که گاهی بــرای اصحاب خود بعضی 
ازآنچــه از وحــی بیانــی ساقط‌شــده آن را نقــل نموده‌انــد و ایــن مصحــف نــزد ائمه 
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)ع( دست‌به‌دســت گشــته تــا بــه حضرت مهــدی )عجــل الله تعالی فرجه( رســیده 
و ایــن همــان قرآنی اســت که ایشــان به اصحابــش خواهد داد و آن را به مســلمین 
تدریس خواهند نمود و در آن اسمایی از وحی بیانی قرآنِ اسقاط شده وجود دارد« 

)عسکری، 1415 ق: 229-228/3(.
ازجملــه عالمان معاصر شــیعه کــه به‌صراحت وحی بیانی را توضیــح داده و تعریف 
می‌کند، آیت‌الله جوادی آملی )معاصر( است ایشان در کتاب نزاهت قرآن از تحریف 
می‌نویســد: »طبق گفتار شــیخ صدوق گر چه در مصحف حضرت امیرمؤمنان )ع( 
شــمار آیــات بیــش از مصحف کنونــی بود، اما آن آیــات به‌عنوان وحــی بیانی آیات 
قــرآن نازل‌شــده بود؛ نــه وحی قرآنــی. در حقیقت، کتــاب خداوند مشــتمل دو نوع 
وحــی اســت: 1. وحــی قرآنــی که مطابــق آن، الفاظ آیات بــا عنوان قرآن فــرود آمده 
اســت؛ که مطابق آیات مصحف کنونی اســت.2. وحی بیانی که جبرئیل آن‌ها را بر 
کرم )ص( به‌عنوان تفســیر و تبیین آیات فــرود آورد و حضرت امیرمؤمنان  پیامبــر ا
)ع( مجمــوع آن‌هــا را بــا تعلیــم پیامبــر )ص( در مصحف خــود نگاشــت؛ بنابراین 
وجود آیات بیانی در مصحف حضرت امیرمؤمنان )ع( که به‌عنوان تفسیر ظاهر یا 
تأویــل باطن فرود آمده اســت، به معنای برخــورداری مصحف آن حضرت از آیاتی 
فزون‌تر از آیات کنونی نیست« )جوادی آملی، 1384 ش: 168(. ایشان همچنین در 
خصوص روایات تحریف‏نما می‏نویسد: »روایاتی که طبق آن‌ها همه قرآن نزد ائمه 
گر کلیات و مطلقات  )ع( اســت. این امر ربطی به ظاهر آیات قرآن ندارد؛ ... یعنی ا
در قــرآن آمــده اســت، خدای ســبحان به‌وســیله وحی بیانــی رســولش را در جریان 
آن مــوارد جزئــی، تخصیص‌هــا و تقییدهــا گذاشــت و پیامبر )ص( نیز این اســرار را 
برای حضرت امیرمؤمنان )ع( تبیین کرد. به چنین جریانی تأویل یا تفســیر قرآن 
گویند. در بسیاری از موارد پیامبر )ص( خود آغاز به سخن می‌کرد و تفسیر و تأویل 
آیــات قــرآن را بــه حضرت علــی )ع( می‌آموخت و گاه نیز خود امــام علی )ع( لب به 
پرســش می‌گشــود. بدین‌جهت اســت که امام علی )ع( فرمود: من تمام اسرار آیات 
قرآن و شــأن و ســبب نزول آن‌هــا را می‌دانم. این روایات هیــچ ارتباطی به تحریف 

قرآن ندارد« )جوادی آملی، 1384 ش: 170-169(.
آیــت‌الله ســبحانی وحــی را اعم از قرآن و ســنت می‌داند؛ به عبارتی منشــأ احادیث 
پیامبــر )ص( را وحیانــی می‌دانــد )ســبحانی، 1419 ق: 19(. ایشــان همچنیــن در 
خصوص دومین منبع تشــریع احکام شــرعی می‌نویســد: »حدیث منبع اصلی برای 
مســلمانان در عقایــد و احکام پــس از قرآن کریم بــوده و آن همانند کتاب از جهت 
معنــا وحیانــی اســت هرچنــد از جهــت لفظ وحیانــی نباشــد. چگونه چنین نباشــد؛ 
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کــرم )ص( در تبییــن عقیــده و شــریعت چیزی جــز وحی صادر  درحالی‌کــه از نبــی ا
نمی‌شود. سپس ایشان در این خصوص به آیات 3 و 4 سوره نجم استناد می‌کند« 

)سبحانی، 1387 ش: 271-270/1(.

د( تحلیلی بر دیدگاه عالمان شیعه در خصوص وحی غیر قرآنی
سه دیدگاه کلان در میان عالمان شیعه در خصوص وحی غیر قرآنی وجود دارد:

دیدگاه اول: یک دیدگاه به‌منظور توجیه و تأویل روایات تحریف به نقیصه، قائل 
بــه حــذف و اســقاط وحی غیــر قرآنی از مصحــف امیرمؤمنان )ع( اســت؛ از علمای 
متقدم شــیخ صدوق و شــیخ مفید و از عالمان متأخر فیض کاشانی، علامه بلاغی، 
آیت‌الله خویی، علامه عســکری و... را می‌توان برشــمرد. این اندیشمندان شیعه با 
استناد به روایات اهل‌بیت )ع( به‌ویژه این روایت امیرمؤمنان )ع(: »وَ لَقَدْ جِئْتُهُمْ 
وِیلِ« )بلاغــی، 1352 ق: 27/1( مصحف 

ْ
أ نْزِیــلِ وَ التَّ  عَلَی التَّ

ً
 مُشْــتَمِلًا

ً
بِالْکتَــابِ کمَــا

حضــرت را شــامل وحــی قرآنی و وحــی غیر قرآنی دانســته و منظــور از واژه »تنزیل« 
را اشــاره بــه وحــی قرآنــی و واژه »تأویــل« را اشــاره به وحی غیــر قرآنی یا بــه عبارت 
متأخریــن »وحــی بیانی« دانســته‌اند؛ بنابراین پعــد از جمع‌آوری کلام الهی توســط 
امیرمؤمنــان )ع( و عرضــه آن بر مســلمانان، آن حضرت )ع( بــا عدم اقبال از طرف 
ایشــان مواجــه شــد و با دســتور خلیفــه اول قرآنی تنظیم شــد کــه در آن »تأویل« یا 
»وحــی بیانــی« وجــود نداشــت بنابرایــن کتــاب خداونــد دچــار تحریف بــه نقیصه 
گردید. همان‌گونه که روشــن اســت استناد ایشــان روایات مصحف امام علی )ع( و 
روایاتی اســت که اشــاره به محتوای مصحف آن حضرت دارد. ازجمله نتایجی که 

ح و بسط این دیدگاه برای شیعه به ارمغان آورده است این‌که: شر
1. ساحت قرآن از انگاره تحریف لفظی مصون مانده و حجیت ظواهر و الفاظ قرآن 

بر قوت خویش باقی‌مانده است.
ک گردیده اســت. چنانچه  2. دامن شــیعه از اتهام اعتقاد به تحریف لفظی قرآن پا
همــواره فرق مختلف ســلفی با اســتناد به روایات تحریف‌نما، در پــی اثبات اعتقاد 
ح و بسط این دیدگاه این اتهام برطرف  تحریف لفظی قرآن به شیعه بوده‌اند، با شر

شده است.
3. توجیه و تأویل مستدل روایات وارده در منابع اصیل شیعه در پیرامون تحریف 

کتاب خداوند.
4. آشــکار شــدن موضوعاتــی ازجملــه دلیــل مخالفت بــا مصحف امام علــی )ع( در 

دوره خلیفه اول، اقدام به گردآوری مجدد.
5. قرآن به دســتور خلیفه اول، ســوزاندن مصاحف صحابه به دســتور خلیفه سوم، 
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پنهــان نگــه داشــتن مصحف امــام علی )ع( پــس از عدم پذیــرش آن، منع تدوین 
حدیث نبوی )ص( و ...

6. دلیل ارجاع اهل‌بیت )ع( به مصحف موجود در میان مردم.
کرم )ص(. 7. اثبات وحی غیر قرآنی در کنار وحی قرآنی بر پیامبر ا

دیدگاه دوم: اما دیدگاه دیگری که در میان عالمان شــیعه در خصوص وحی غیر 
کرم )ص( دارد؛ یعنی ایشان  قرآنی وجود دارد اشاره به وحیانی بودن سنت رسول ا
غ از پاسخ‌گویی به شبهاتی که در خصوص روایات تحریف‌نما وجود دارد، سنت  فار
کرم )ص( را فی حد نفســه، وحیانی می‌دانند،  و احادیث صحیح منقول از رســول ا
این مطلب به‌وضوح تصریح در وحی غیر قرآنی دارد. این دیدگاه در میان عالمانی 
همچون سید مرتضی علم الهدی، شیخ طوسی، طبرسی، سیدبن طاووس، علامه 
حلی، آیت‌الله ســبحانی در مباحث اصول فقه‏شــان قابل‌مشاهده و پیگیری است. 
این اندیشــمندان شــیعه ذیل موضوعاتی مثل جواز به نسخ قرآن به‌وسیله سنت، 
معتقد به وحیانی بودن ســنت آن حضرت )ص( هســتند؛ بنابراین درواقع ناسخ را 
کلام الهی می‌دانند که آیات قرآن که کلام دیگر الهی را نســخ کرده اســت. براســاس 
ایــن دیــدگاه در تفســیر در آیــه 145 ســوره مائده، برخــی از آن محرمات را به‌وســیله 
وحی قرآنی می‌دانند و برخی را به‌وســیله وحی غیر قرآنی )طوســی، بی‏تا، ‏4/ 303(. 

مستندات این دیدگاه شامل دلایل نقلی و عقلی است:
1. ایشــان بــه آیــات 3 و 4 ســوره نجم و همچنین 44 ســوره نحل بــرای اثبات این 

موضوع استناد می‌کنند.
ل عقلی وجــود دارد مبتنی بر این‌که  2. به‌جــز این در پس ســخنان ایشــان اســتدلا
خداونــد اصــول و کلیات دین مبین اســام را با وحی قرآنی در قــرآن کریم بر پیامبر 
کــرم )ص( نــازل کــرد و جزئیــات احکام و شــریعت را قائــم به نظــر و رأی و اجتهاد  ا
کــرم )ص( موکــول نکرد چون اجتهــاد خطاپذیر اســت؛ بنابراین  شــخصی پیامبــر ا
همیــن جزئیات شــریعت را نیــز از طریق وحی غیر قرآنی بــر آن حضرت )ص( نازل 
کرده اســت؛ اما آنچه در خصوص این دیدگاه لازم به یادآوری اســت این‌که ایشــان 
کرم )ص( وحیانی اســت و معنا از جانب خداوند وحی‌شده  معتقدند ســنت پیامبر ا
کرم )ص( افاضه گردید است. درواقع تفاوت سنت وحیانی  و لفظ از جانب پیامبر ا
با قرآن کریم در این است که جنس کلام قرآن معجزه است ولی سنت نبوی )ص( 

معجزه نیست، ولی هر دو وحیانی هستند.
دیــدگاه ســوم: دیــدگاه دیگری پیرامــون وحی غیر قرآنــی در میان عالمان شــیعه 
متأخر شیعه وجود دارد که متأثر از کلام اندیشمندان اهل سنت است. ایشان وحی 
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را به دو نوع وحی متلوّ و وحی غیرمتلوّ تقسیم می‌کنند. قرآن را وحی تلاوت شونده 
و ســنت را وحی غیر تلاوت شــونده می‌دانند خاستگاه این دیدگاه شافعی است که 
در کتــاب الرســاله خویــش به آن پرداخته و به طبع در میان اندیشــمندان شــافعی 
مذهب به‌صورت ویژه و در میان ســایر عالمان اهل ســنت به شــکلی پربَسامد این 
اصطــاح بازتــاب یافته اســت؛ درصورتی‌که این اصطلاح در روایــات پیامبر )ص( و 
اهل‌بیــت )ع( وجــود ندارد و حتی در میان عالمان شــیعه از گذشــته تا دوره معاصر 
اقبالــی به آن نداشــته‌اند و از این اصــاح احتراز کرده‌اند؛ به‌طوری‌که شــیخ بهایی 
تصریــح بــه آن دارد کــه ایــن اصطــاح در میــان مخالفــان در خصــوص وحــی غیــر 
قرآنی اســتفاده می‌شــود )بهاء‏الدین عاملــی، 1383 ش: 165(؛ امــا در دوره معاصر، 
اندیشــمندانی کــه غالبــا از منابــع اهــل ســنت در تدوین آثــار خویش بهــره برده‌اند 
به‌کاررفته است. اندیشمندانی مثل دکتر رامیار، سید علی کمالی دزفولی و ... از آن 

استفاده کرده‌اند )رامیار، 1369 ش: 98؛ کمالی دزفولی، 1370 ش: 321(.

6. دیدگاه اندیشمندان اهل سنت در خصوص وحی غیر قرآنی
محوریت موضوع وحی غیر قرآنی در میان اندیشمندان اهل سنت روایتی معروف 
به حدیث اَریکه است که احمدبن حنبل در مسندش و ابی‌داود سجستانی نیز در 
کرم )ص( از طریق مِقدام بن مَعدی کرب نقل  مسند خود روایتی به نقل از پیامبر ا
کرم )ص( فرمودند: »اُوتیت الکتــاب و مثله معه« )ابن‌حنبل،  کرده‌انــد که پیامبــر ا
1421 ق: 131/2، ح 16546؛ ابی‌داود، 1410 ق: 200/4، ح 4604( یعنی بدانید که به 

من کتاب و مانند آن به همراه آن داده‌شده است.
ایــن روایــت نه‌فقــط در ایــن دو کتــاب بلکــه در کتاب‌های فــراوان دیگــری از اهل 
ســنت نیــز نقل‌شــده ماننــد تفســیر فتــح القدیــر، الجامــع لأحــکام القــرآن، تفســیر 
التحریــر و التنویــر، محاســن التأویــل، المحرر الوجیز، کشــف الأســرار و عــده الابرار، 
التنزیــل )تفســیر  فــی معانــی  التأویــل  لبــاب  تفســیرالحدیث، تفســیر ســورآبادی، 
الخــازن(، التفســیر الوســیط للقــرآن الکریم، تفســیر مراغــی )ســورآبادی، 1380 ش: 
199/1؛ 1193/2؛ رشیدالدین میبدی، 1371 ش: 766/2؛ 188/3 و 512؛ ابن‌عاشور، 
1420 ق: 27/ 101؛ دروزة، 1421 ق: 174/4؛ مراغــی، بی‌تــا: 128/14؛ طنطاوی، 1997 
م: 9/1؛ 159/8؛ قرطبــی، 1363 ش: 37/1؛ خــازن، 1415 ق: 167/2؛ ابن‌عطیــه، 

1422 ق: 7/1؛ قاسمی، 1418 ق: 514/4؛ شوکانی، 1414 ق: 136/2(.
برخــی از مفســران مقصــود از این »مثــل قرآن« را ســنت پیغمبــر )ص( )طنطاوی، 
1997 م: 9/1( حکمــت )صدرالمتألهیــن، 1366 ش: 273/4؛ حقی بروســوی، بی‌تا: 
74/7( ســنن و علومــی کــه خداوند به پیغمبــر )ص( داده بود، )ســورآبادی، 1380 
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کرده‌انــد،  معنــا  )ابن‌عاشــور، 1420 ق: 101/27(  احادیــت قدســیه  و  ش: 1193/2( 
درواقــع همــه این عبارات به‌نوعی اشــاره به یک حقیقــت دارد و آن‌هم »وحی غیر 
قرآنــی« اســت. برخــی دیگر مانند میبــدی از آن به »وحی الســنة« )میبــدی، 1371 
ش: 512/3( تعبیر کرده است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا به‌جز آنچه در آیه 
ع مقدس اســام حرام شده  145 ســوره انعام ذکرشــده موارد دیگری از مردار، در شــر
است؟ می‌نویسد: »جواب همان است که حسین بن فضل پیش‌تر گفته است: که 
وحِی ...( )الأنعام/ 145( وحی قرآنی اســت؛ اما در »وحی 

ُ
جِدُ فی ما أ

َ
نــصّ آیــه )قُــلْ لا أ

السنة« موارد بسیار دیگری از حرام اشاره‌شده است« )میبدی، 1371 ش: 412/3(. 
کرم )ص( اســتناد کرده  میبــدی در ایــن ادعــای خویش بــه این حدیــث از پیامبر ا
اســت. ابن‌عاشــور احادیث قدسیه را از نوع وحی غیر قرآنی می‌داند. همچنین وی 
قٍ عَظِیم« )القلم/ 4( ضمن برشــمردن کرامات اخلاقی 

ُ
عَلی خُل

َ
ک ل

َ
در ذیل آیه »وَ إِنّ

کرم )ص( می‌نویســد: »و غیر ذلک من آیات القرآن؛ و ما أخذ به من الأدب  پیامبر ا
بطریــق الوحــی غیر القرآن« )ابن‌عاشــور، 1420 ق: 60/29( بخشــی از ادب دریافتی 
حضــرت را، از منشــأ وحــی غیر قرآنی می‌دانــد. همچنین قرطبی در تفســیر الجامع 
لأحکام القرآن آورده اســت: »اوزاعی از حسّــان بن عطیه نقل کرده که گفت: وحی 
کرم )ص( با ســنتی که آن  کرم )ص( نازل می‌شــد و جبرئیل نزد پیامبر ا به پیامبر ا
را تفســیر می‌کرد حضــور می‌یافت« )قرطبــی، 1363 ش: 37/1-39( قرطبی پس از 
کرم )ص( می‌نویســد: »خطابــی گفته در معنای حدیث  نقــل این روایت از پیامبر ا
اوتیــت الکتــاب و مثلــه معــه، احتمــال دو گونــه تأویــل وجــود دارد: اول این‌که به 
ایشــان از وحی باطنی غیر متلوّ داده‌شــده، همانند آنچه از وحی ظاهر متلوّ )قرآن( 
کرم )ص( کتابی که وحی آن تلاوت می‌شود  عطاشده است. دوم این‌که به رسول ا
عطاشــده و بیانــی مانند آن نیز به ایشــان داده‌شــده؛ یعنی خداونــد به آن حضرت 
)ص( اجازه داده که آنچه در قرآن از عموم و خصوص وجود دارد را تبیین کرده و 
بر آنچه در کتاب به وی داده‌شده، تشریع نماید و عمل کردن به آنچه را که واجب 
نموده و پذیرش آن را لازم دانسته، همان‌گونه که در مورد ظاهر وحی متلوّ از قرآن 

عمل کرده است« )قرطبی، 1363 ش: 39-37/1(.
کــرم )ص(،  در خصــوص وجــوه معنــای روایــت مقــدام بــن معدی‌کــرب از رســول ا
توضیحی را خطابی بستی )قرن چهارم( در معالم السنن خویش آورده که به‌صورت 
گســترده‌ای در کتب تفســیری و روایی دوره‌های بعد، از قول وی نقل‌شــده اســت. 
وتِیتُ الْکتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَــهُ« دو وجه معنای 

ُ
وی می‌نویســد: »در مــورد این ســخن »أ

تأویلی محتمل است: اولی این‌که به آن حضرت وحی باطنی غیرمتلوّ همانند وحی 
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ظاهــری متلــوّ داده‌شــده اســت. معنای دیگر این‌کــه همان‌گونه که بــه آن حضرت 
کتاب وحیانی متلوّ داده‌شده است، بیانی نیز به آن حضرت داده‌شده است؛ یعنی 
اجــازه‌ای از جانــب خداونــد به آن حضرت داده‌شــده کــه محتوای کتــاب را تبیین 
نماید و عموم و خصوص و افزوده‌هایی که در کتاب نیامده را تشریع کند« )بستی، 
2009 م: 276/4( قرطبــی نیــز همیــن معنــا را از قــول خطابــی نقــل می‌کنــد: »قــال 
وتِیتُ الْکتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ« یحتمل وجهین من التأویل: أحدهما 

ُ
الخطابی: قوله »أ

ان معنــاه انــه اوتی من الوحی الباطن غیر المتلوّ، مثل مــا اعطی من الظاهر المتلوّ؛ 
و الثانی انه اوتی الکتاب وحیاً یتلی و اوتی من البیان مثله، ای اذن له ان یبین ما 
ع ما فــی الکتاب، فیکون فی وجوب  فــی الکتاب فیعمّ و یخصّ و یزید علیه و یشــر
العمل به و لزوم قبوله کالظاهر المتلوّ من القرآن« )قرطبی، 1363 ش: 38/1( وی به 
مصادیق وحی السنة نیز اشاره نموده است. ابن‌اثیر )۵۴۴ – 606 ق( تصریح دارد 
که قرآن و حدیث مخالف هم نیستند ولی حدیث رسول خدا )ص( را، تبیین‌کننده 
معانی قرآن می‌داند و می‌نویسد: هر آنچه از جانب رسول خدا باشد همانا از جانب 
خداوند اســت. ســپس روایت مقدام بن معدی‌کرب را نقل کرده و همان دو معنای 
تأویلی که از خطابی نقل‌شده را متذکر شده است )ابن‌اثیر، 1426 ق: 551/5-552؛ 
ابن‌اثیر، بی‌تا: 295/4(. ابن‌قتیبه دینوری منظور از واژه »مثله« در حدیث اَریکه را 

سنت‌ها می‌داند )ابن‌قتیبه دینوری، 1406 ق: 314(.
ابن‌تیمیــه در خصوص حدیث »ألا إنی أوتیت القرآن ومثله معه« می‌نویســد: یعنی 
کرم )ص( نازل می‌شد، همان‌گونه که  ســنت. ســنت نیز به‌وســیله وحی بر پیامبر ا
قــرآن نازل می‌شــد. جز این‌که ســنت تــاوت نمی‌شــود؛ ولی قرآن تلاوت می‌شــود. 
)ابن‌تیمیــة حرانــی، 1390 ق:40( ابن‌قیّــم نیــز می‌نویســد: بدون شــک معنای این 
حدیث سنت است )ابن‌قیم جوزیه، 1426 ق: 145-146؛ ابن‌قیم جوزیه، 1411 ق: 

.)219/2
پانی‌پتی صاحب تفسیر المظهری، در بحث از نسخ، تبیین مجملات و مشکلات و 
متشابهات قرآن را با استفاده از وحی غیرمتلوّ می‌داند )پانی‌پتی، 1412 ق: 316/3( 
و همچنیــن در عبــارت »بإتیــان ما ثبــت نزوله مــن اللّه تعالی بالوحــی المتلو او غیر 
المتلوّ و لم یثبت نسخه« )پانی‌پتی، 1412 ق: 266/3( وی واژه »وحی« در عبارت 
یک« )الزخرف/ 43( را هم وحی متلو و هم وحی غیرمتلوّ 

َ
وحِی إِل

ُ
ذِی أ

َّ
»فَاسْتَمْسِک بِال

خَیطُ 
ْ
کمُ ال

َ
می‌داند )پانی‌پتی، 1412 ق: 352/8(. وی همچنین در تفسیر »یتَبَینَ ل

سْــوَد« )البقرة/ 187( می‌نویســد: »مسلم است که این عبارت 
َ
أ

ْ
خَیطِ ال

ْ
بْیضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
ال

ع صادر شده  از سنخ آیات مجمل است، پس بیان آن از وحی غیرمتلو از جانب شار
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و در سنت ثبت گردیده است« )پانی‌پتی، 1412 ق: 205/8( و معنای وحی را در آیه 
ی عَبْدِهِ« )النجم/10( هم شــامل وحی قرآنــی و هم وحی غیرمتلو می‌داند 

َ
وْحــی إِل

َ
»فَأ

یــک« )البقرة/ 
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
)پانی‌پتــی، 1412 ق: 105/9(. حقــی برســوی معنــای آیه »بِمــا أ

4( را هــم قــرآن کــه تــاوت می‌شــود و هم وحــی‌ای که تلاوت نمی‌شــود، دانســته؛ 
پس وحی متلو این ســوره‌ها و آیات اســت و وحی غیرمتلوّ آن چیزی اســت که نبی 
کــرم )ص( از تعــداد رکعات و اخذ زکات و حــدود جنایات تبیین می‌نماید. خداوند  ا
ا وَحْی یُوحَــی« )النجم/ 3-4( و انزال در 

َّ
هَوی إِنْ هُوَ إِل

ْ
می‌فرمایــد: »وَ مــا ینْطِقُ عَــنِ ال

آن آیه به معنای وحی اســت )حقی برســوی، بی‌تا: 40/1(. علاءالدین کاسانی عالم 
حنفــی در خصــوص حکم حرمــت از طریق رضاع می‌نویســد: این احــکام از طریق 
وحــی متلــوّ تبیین نشــده اســت، بلکه به‌وســیله وحی غیــر متلوّ بر زبان رســول خدا 
)ص( جاری‌شده است )کاسانی، 1406 ق: 4/4( درنتیجه اندیشمندان اهل سنت 

به تعابیر مختلفی از »وحی غیر قرآنی« در کنار »وحی قرآنی« یادکرده‌اند.
کــرم )ص(  تحلیــل و بررســی: اندیشــمندان اهــل ســنت از دو نــوع وحی بر رســول ا
سخن گفته‌اند. این مطابق همان چیزی است که در حدیث اریکه آمده. ابن‌قتیبه 
دینــوری می‌نویســد: »همان‌گونــه که وحی از جانــب خداوند بر پیامبــر )ص( نازل 
می‌شود جایز است مسائلی از امور دین نیز بر ایشان نازل شود؛ ولی قرآنی نباشند: 

و لا یکون ذلک قرآناً« )ابن‌قتیبه دینوری، 1406 ق: 580(.

7. تحلیلی تطبیقی دیدگاه اندیشمندان فریقین
اندیشــمندان فریقین به بیان‌های مختلف به توضیــح این مطلب پرداخته‌اند که 
به‌جــز قــرآن کریم، نــوع دیگری از وحی وجــود دارد که وحی‌ای غیــر از وحی قرآنی 
گر آن حضرت  کرم )ص( وحی الهی اســت؛ بنابراین ا اســت؛ همه ســخنان رســول ا
حکمی کرد که در نصوص قرآنی موجود نبود دلیل بر عدم وحیانی بودن آن حکم 
نیســت شــاید در این صورت از نوع دوم وحی باشــد. )نجمی، 1385 ش: 259/1( و 
نیز در آثار علمای شیعه مانند طبرسی در مجمع البیان فی تفسیر القرآن )طبرسی، 
1372 ش: 752/2( و علامه مجلسی در بحار الانوار )مجلسی، 1403 ق: 416/16( از 

کرم )ص( این روایت را نقل نموده‌اند. پیامبر ا
علامه عســکری در کتاب خویش القرآن الکریم و روایات المدرســتین ذیل موضوع 
اثبــات وحــی بیانــی، روایاتــی از منابــع اهل ســنت را ذکر کــرده، مبنی بــر این‌که آن 
حضــرت هرچــه از معانــی آیات، بــر اصحاب خویش القــا و اقراء می‌فرمــود از جانب 
خداوند و به‌صورت وحی بر ایشان القاء شده بود )عسکری، 1415 ق: 145/1(. یکی 
از ایــن روایــات حدیــث مقدام بن معدی کرب اســت که در آن عبــارت »مثله معه« 
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اشــاره بــه وحی غیر قرآنــی دارد؛ یعنی آنچه خداوند مثل قــرآن و به همراه قرآن به 
کــرم )ص( داده بــود؛ بنابراین اندیشــمندان شــیعه و اهل ســنت، به نازل  پیامبــر ا
کرم )ص( با تعابیر مختلف اشــاره‌کرده‌اند: وحی  شــدن وحی دوگانه‌ای بر پیامبر ا
قرآنی که منظور از آن آیات قرآن است و دیگری »وحی غیر قرآنی« که روایت اَریکه 

به‌صورت »مثله معه« به آن اشاره‌شده است.
کرم )ص( بود که به‌جز ابلاغ  درنتیجه براســاس آیه 44 ســوره نحل وظیفه رسول ا
آیــات قــرآن، آن‌هــا را بــرای مســلمانان تفســیر و بیــان نمایــد. هرچند بین تفســیر و 
کرم )ص( آیه را تفسیر و گاهی آن را  تبیین تفاوت وجود دارد. گاهی اوقات رسول ا
تبیین می‌کرد. در مواردی که معنای ارائه‌شده از ظاهر الفاظ قرآن فهمیده می‌شود 
درواقع آیه تفسیر شده است و در مواردی که معنای ارائه‌شده در کلام نبوی )ص( 
از ظاهر الفاظ قرآن اســتنباط نمی‌شــود، این عمل حضرت، بیان آیات قرآن اســت. 
مثــال روشــن »بیــان« در خصوص چگونگــی نمازخواندن اســت. خداونــد در قرآن 
لاة« )طه/ 14( امــا از ظاهر الفاظ  قِمِ الصَّ

َ
دســتور بــه اقامــه نماز داده و می‌فرمایــد. »أ

آیــات پیرامون نمــاز، چگونگــی نمازخواندن فهمیــده نمی‌شــود؛ بنابراین مواردی 
کرم )ص( از طریق وحــی دریافت کرده و  هماننــد ایــن فرمان‌های الهی را، رســول ا
ابلاغ نموده اســت؛ درحالی‌که در قرآن یادی از آن‌ها نشــده است. این‌گونه از وحی 
غیر قرآنی، در میان اهل ســنت به »وحی الســنة« یا »وحی غیرمتلوّ« مشهور است و 

در میان شیعه به »وحی بیانی« یا »وحی لیس بقرآن« مشهور است.

نتیجه‌گیری
کرم )ص( منشــأ  از دیــدگاه اندیشــمندان شــیعه و اهــل ســنت بــرای علــم پیامبــر ا
ح‌شــده اســت. اول: وحــی قرآنــی که همــان آیات نازل‌شــده قرآن کریم اســت.  مطر
کرم )ص( کــه علامه طباطبایی آن را تحــت عنوان »صواب  دوم: اجتهــاد پیامبــر ا
ح کرده که مربوط به ولایت و حکومت و قضاوت است. سوم: وحی غیر  الرأی« مطر
قرآنی که در میان اندیشــمندان اهل ســنت تحت عناوین »وحی الســنه« و »وحی 
ح‌شــده و در میــان اندیشــمندان شــیعه تحت عناویــن »وحیٌ لیس  غیرمتلــوّ« مطر
ح‌شــده اســت. اندیشمندان فریقین »وحی غیر قرآنی«  بِقرآن« و »وحی بیانی« مطر
ح کرده‌اند. در منابع حدیثی و تفسیری شیعه  را مستند به دلایل روایی و قرآنی مطر
و اهل ســنت روایتی مشــهور به »حدیث اَریکه« به شــکل پُربسامدی منعکس‌شده 
است. اندیشمندان فریقین عموماً در ذیل مباحث مربوط به حجیت حدیث نبوی 
)ص( در تشــریع احکام دین، نســخ کتاب با ســنت یا در ذیل آیات مرتبط در قرآن: 
مانند آیه 44 ســوره نحل، آیه 19 ســوره قیامت، آیه 114 ســوره طه، حدیث اَریکه را 
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کرم )ص( هستند:  نقل کرده و به استناد آن، قائل به نزول دو نوع وحی بر پیامبر ا
اولی »وحی قرآنی« که همان آیات قرآن اســت و دیگری »وحی غیر قرآن«. بررســی 
ســندی و دلالــی و نیــز مصــادر و منابــع این روایــت، روشــن می‌نماید که خاســتگاه 
بحث از »وحی غیر قرآنی« در خصوص منشأ علم نبوی )ص(، میان اندیشمندان 
فریقین مشــترک است. حاصل این پژوهش تبیین و تطبیق ادلّه و دیدگاه مشترک 
اندیشــمندان شــیعه و اهل ســنت، در اعتقاد بــه »وحی غیر قرآنــی« در کنار اعتقاد 
کرم )ص( است که البته دستاورد  به »وحی قرآنی« در خصوص منشأ علم پیامبر ا

مهمی در تقریب مذاهب اسلامی تلقی می‌شود.
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